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  به نام يگانه هنرمند

  : صحنه

 ال دارد تي به دليل ويژگي روايت كار، خاصـيبـه ديگـر    .سـي

فراخور هـر بخـش از    نوشت كه به  سخن ، مي شود اينگونه

  .بسته به آن در آيدوافضاي  روايت ، لازم است به رنگ

اساسـاً بـا    اوليه ترين توصيه براي چنين دسـتاوردي آنكـه ،  

 و آن رنگي كه نوشته آمد بي پيرايه مواجه باشيم  صحنه اي

گران ِاثر به اتمسفر و فضا و حـس و  بازي ، از طريق جانبخشيِ

  :پس , شكل گرفته ، تكامل يابد  ، حال

  

  »...صحنه اي بي پيرايه ، لخت ، نيمه تاريك« 
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  )زير نور ، رو به تماشاگران» سخي داد«( 

  

  ـ درسته ؟ صدا

  !ـ نهسخي داد 

  !ـ انكار مي كني؟ صدا

  !ـ آخه اين گپَس كه مي زنيد؟سخي داد 

  !!ر مي كني ؟ـ انكاصدا 

  منِ چپ و چوله چه به اين كار؟! ـ هاسخي داد 

  ـ مگه يه تروريست چه جوري بايد باشه؟ صدا

  ـ بايد يا روس باشه، ـ سخي داد

  ـ خب؟ صدا

  يا انگريزي باشه، ـ... ـ يا سخي داد

  !ـ چي ؟ صدا

  ، ـ! انگريزي ... ـ انگريزي  سخي داد

  ـ خب؟ صدا

  .باشه طالبان... ـ يا كه  سخي داد

  ـ هيچكدوم نيستي ؟ صدا

  !ـ اين چه گپَس كه مي زنيد آقاجان ؟ من؟ سخي داد
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  مي شناسي؟ـ طالبان رو  صدا

  ـ كدام افغانسَ كه نشناسه؟ سخي داد

  ـ يعني مي شناسي ؟ صدا

  !ـ هر بچه نيمچه اي مي شناسه  سخي داد

  ـ چه شكلي ان ؟ صدا

  !بدس  ـ طالبان آدمِ سخي داد

  مي گم چه شكلي ان؟! شكل  !ـ نه  صدا

خـونش   ر مي برَّن ، بعدم سيني داغ مي چسبانن به گـردنش كـه  ـ پاي آتش جشن مي گيرن ، سسخي داد 

انقدر كه تـو خيـال    بسته شه ، دلَمه شه ، تنِ بي سر بپر بپر كنه همي طور، همه شان خنده كنن،

  !ت شنگوليات زدنست بسمي كني ب

  حواست به منه ؟صدا ـ 

  ها ؟ چه گپ شده ؟اد ـ سخي د

  ـ مي گم چه شكلي ان؟صدا 

  !بگو اين... تو بگو! ـ ريش دارن به چه قاعده سخي داد 

  ـ ديگه ؟صدا 

 كـامرِه راديـوي  ! زن، دختـر بـه چـه فريبـايي     . ـ ديگه زور مي گن ، بندي مي گيـرن ، مـي بـرن   سخي داد 

نداره ؛ سر  انه اي ؛ اين كه زن برقعبه چه به. ترانزيستوري ، تلفيزيون ، هرچه دم دستشان باشه 
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نـداري ؛ نامـة   مجـوز   ؛ اين كه رافضي هستي ؛ اين كـه  اين كه نام خدا آلوده كردي. برهنه س 

  .بهانه هاي دروغ اس شهمه . غ اسَ ودر. كه درست فهَم نمي كنم  من... راهداري نداري

  

  !ـ اينا كه قديميه  صدا

  ـ چه گپ زدي ؟ سخي داد

  .الان كه اينجوري نيس! ه كهنه شده ـ اينا ك صدا

  ـ من افغانم يا شما ؟ سخي داد

  .ـ تو كه مي گي هيجده ساله ايرانم صدا

  . اسَتمَ سخي داد ـ

  .ن نيستگي ؟ اينايي كه تو تعريف مي كني مال الآـ پس چي مي  صدا

 ـ جـر خـورده    اكشهفت چ ـ! از طالبان س شما چه مي داني افغان چه كشيده. مال هر وقت باشه  سخي داد 

» پنجشـير «مـردم   »هـزاره جـات  «مردم . ، عين مرغ چپانده شده باشن ،تو قفسچهانگار همه. س 

زنا رو سق كـردن  ! پهلوت  نفس توانستن بكش ؟ سرتو گشتاندي ، چرة نارنجك خورده به پك و

چـلّ   دشمي شد،بشه؟ آفتابي مي ، لت و كوب كردن؛  خروسخوان تا بيگاه مگه زن تانسته آفتابي

   ...بالاخانه  ؛ تو پسخانه ، همه ش بايد پت و پنهان مي شد!  خون

مي ! جستي تازه اگر مي! قال و مقال شده بود سي پسيه  سيه ، با اينخريديم به سه پناني كه مي 

اين كـه  «مي گفتن  تازه به اسم شريعت! داني چند تا بچة حرامزاده نشانده شد تو دلِ زن افغان؟
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غنيمـت اسَ و غنيمـت   « مـي گفـتن  !  كمرشان بخورد نمازشـان ! ايَ گُه به ريششان » .زنِا نيست

  »!حليّت شرعي داره

  .ـ هنوز جوابمو ندادي صدا

  ـ جواب ؟سخي داد 

  ـ اگه تروريست نيستي، اگه قاچاقچي نيستي ، نيت خلاف نداشتي ، چرا از مرز رد شدي؟صدا 

  .»  گُلتنَ «ـ آقا جان ، بخاطر سخي داد 

  ـ اين شد جواب ؟ا صد

  .........ـ سخي داد 

  ـ لالموني گرفتي؟ صدا

  ـ شما كه عرض مرا فهَم نمي كني، چي گپ بزنم؟سخي داد 

  !هرچي مي پرسم عين بچه آدم جواب بده! بلبل زبوني نكن) عصبي ـ بلند(ـ  صدا

  حالي شما پيِ چي هستي؟. جسارت نباشه. چشم آقاجان  سخي داد ـ

  .ل مي كنمسوا من فقط ـ صدا

  .ـ بله سخي داد

  كيه ؟»  گلتن «ـ  صدا

  .ـ زنم اس سخي داد 

  ـ كجاست ؟صدا 

  .ـ سيل كرديش كهسخي داد 
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  كجاست؟) با تأكيد(ـ صدا 

  .نگرفته كرد. ...مأموراي شما. متر از جايي كه من كت بسته شدـ پنج كيلومتري اونورسخي داد 

  ـ مگه دوماه پيش نرفته بودي افغانستان؟ صدا

  .» مزار شريف«رفتم تا . ـ رفتمسخي داد 

  ـ خب؟صدا 

  .اينجا بود»  گلتن «. فتيده بودـ دو ماه دلم به بيژ بيژ اُسخي داد 

  !ـ زنت  صدا

  !دقمرگ شدم شبانه روز. ـ ها سخي داد 

  .ـ برگشتي  صدا

 نگفتـه ، شـبانه  بسـتگان ره بـدرود   . گفتم يا تخت يا تـابوت يـا حاجـت دل   . ـ دل ره زدم به درياسخي داد 

  .گريختم و از يك قاچاقچي اين اسلحه ره خريدم به پنجاه افغان و شبانه از پاس گذشتم

  ـ اينهمه دردسر براي زنت ؟ صدا

  .خب زنم اس»  سخي داد «ـ شرم به روي سخي داد 

  ـ چرا موقع رفتن نبرديش خب ؟صدا 

  .ـ نميادسخي داد 

  ـ نمياد؟ صدا

  ! ) ......به نشانه نفيسر تكان مي دهد ( ـ سخي داد 

  ـ چرا ؟صدا 
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  .ـ داستانش طولاني اسسخي داد 

  .ـ وقت داريمصدا 

  .ـ حوصله مندي مي خوادسخي داد 

  كه حقتّه ؟ ـ جواب منو ميدي يا بفرستمت جايي اصد

  .ره  هم بفرستيد ، گپي نيست» گلتن «ـ هرجا منو مي فرستيد ،  سخي داد

  .ـ مطمئن باش هتل نمي فرستيمت صدا

  .دلم به بيژ بيژ اسَ. جسارت نبود! ـ پيشاني ترُُش نكن آقاجان  سخي داد

  ـ چرا نبرديش؟ صدا

ايـران،   مروزي كـه آمـد  . مي گم. مي گم. گلو خفَكَ شدم از نگراني! شرمندوك) مكثي مي كند(ـ سخي داد 

پيش  يك هزار سال ! حالي سيل كن كه ماش و برنج اس.  موي شبق به سرم بود.  جوانكي بودم

  .بود انگار

  !ـ گفتي هيجده سال صدا 

  ـ چه گپ زدي؟سخي داد 

  .ـ هيجده سال پيش صدا

  .ـ بله انگار هزار سال رفته سسخي داد 

  ـ خب؟صدا 

يـك  ) مكث( .» تهران«رفتم . آمدم پس سامان . ـ همه چيم در افغانيستان ، ترََت و فرَت شده بودسخي داد 

  چادرش ره چه؟.. ..هم اينجا آوردين؟ ره»  گلتن «چيزي بپرسم آقاجان ؟ 
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  .........ـ  صدا

  ـ جواب نمي دي صاحب ؟ سخي داد

 گـويي .  از صحنه را مي بينيم ديگر ؛ گوشه ايرفت و برگشت نور(

»  گلتن «است و آشنايي اش با »  سخي داد «گذشته و جوانيِ روزگار 

 ظرف مشغولِ شست و شوي تشتي پر از در لباس كوليان ِ»  گلتن « .

آنسـو تـرك صـداي سـاز و آواز     . كثيف است و آوازي زير لب دارد

جـوان  »  سـخي داد  « .شايد صاحبِ مجلس  مردماني مي آيد شادي

متوجه »   گلتن «  .نزديك مي شود»  گلتن «محتاط و ترسيده به تر، 

  ).او نيست

  

  .عرض سلام) محتاط(ـ سخي داد 

  !ترسيدم مردك ! ـ يا جدة سادات  گلتن

  !شرمندوك ! ـ هراسيده نشو بانوخي داد س

  !خجالت داره والّا ! ـ يعني چي ؟ يه اهنيّ يه او هونيّ  گلتن

  !تَشرَ نكن .  غرض عرض مرام بود! ـ غم به جان راه نده بانو سخي داد 

  كارگري اينجا ؟! برو اونور تر ببينم »  !تشر نكن! تشرنكن  «ـ گلتن 

  .ار نمي كنهاينجا ك»  سخي داد «سخي داد ـ 

  » !فقط هيزي مي كنه «) به تقليد از لهجة او. (معلومه ـ گلتن 
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  ـ هيزي ؟ هيزي چي اس بانو ؟سخي داد 

  !ـ اي رو تو برم بشر گلتن 

  كمك نمي خواي بانو ؟سخي داد ـ 

  بلدي مگه ؟) لحظه اي مكثي مي كند ـ اين سو و آنسو را نگاه مي كند(ـ  گلتن

خيالـت   شيشه كه دو قد آدميه س، در مغازه ها ، همچه پاك مي كـنم كـه  . اس كه ظرف  اـ اينهسخي داد 

  !مي رسه شيشه نداره ، كنون اس باران و برف بزنه داخل

  ـ ا ؟ راست مي گي ؟گلتن 

  !دروغ گپ نمي زنه »  سخي داد «ـ سخي داد 

  ؟ اسمت اينه ؟» سخي داد  «ـ  گلتن

  .غلام شما اسَتم ! ـ ها سخي داد 

  !آقايي  )لبخند با(ـ  گلتن

  !مي شرَفمَ ! ـ گپ نزن بانو  سخي داد

دسـتي بـه    مهمونيش شلوغه ، ما رو ديد ، گفـت . ـ مي دوني كه من واسه صاحب مجلس كار مي كنم  گلتن

  مي فهمي ؟ .ارم كه مي ذاره كف دستتمونناهار فردا و صنّ. .... اين ظرفها برسونم ، شام و

  رضَ ؟ا ، منو چه غَام! فهم مي كنم  !ـ ها  سخي داد

. بخنـدم   ـ خواستم بدوني من نامرد نيستم اينجا بكشمت به سلّابه ، بعد خودم حال كنم و بـه ريشـت    گلتن

  !افغاني هستي باش ؛ آدمي ديگه 

  )حرفش را مي خورد(ـ ... ـ بانوي خودم الساعه حاضر استم براي شما هر كاريسخي داد 
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  حرفتو چرا مي خوري ؟!..... زنده باشي ) دقيق شده»  سخي داد «كمي در احوال (ـ  گلتن

  !خورده نمي كنم .... ؟   ـ گپَم سخي داد

  !ـ چرا خوردي ديگه گلتن 

 آن سـو چـي رقـم   ! اوه سيل مي كنـي بـانو ؟ سـيلاب كـارس     ) رشتة كلام را تعويض مي كند(ـ سخي داد 

پولدار هـا   اين. كه چرا عقب مانده اس  اربابت لنُده لنُده مي كنه. يِ دگري جمعيت آماده ، يكي پِ

مشـغول مـي   ( !شـروع كنـيم   . خدمت اسَـتمَ  ! و سه دندان ي گيرن زير س يكارگر جماعت ره م

  )شود

  !كردي ها  ـ اينا نباس ببينن توگلتن 

  .آمدن ، من پت وپنهان مي شم ! ـ ديده نمي كنن بانو سخي داد 

  .من سپردن  به هر حال كار رو به! ـ به دل نگيري گلتن 

  .ـ فهم مي كنم بانوسخي داد 

  .)را نظاره مي كند»  سخي داد «طولاني تقّلاي جدي  لحظات » گلتن «( 

  ـ چي اس ؟ نظر مي كني بانو ؟سخي داد 

  !ـ مطمئني مزد نمي خواي ؟ پول  گلتن

  .ره نشناختي بانو » سخي داد « ـ سخي داد 

  ـ خب براي چي اين كار رو مي كني ؟ گلتن

  ) .........در سكوت به ظرف شستن ادامه مي دهد ـ سر به زير(ـ خي داد س

  ـ نمي گي ؟ گلتن
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  ـ چه گپ زدي ؟سخي داد 

  ـ يعني تو نشنيدي ؟گلتن 

  سيل مي كني ؟! ـ بانگ جمعيت بلنَدس سخي داد 

  .دو دقيقه اي اومدم. ازت ممنونم ! به كارت برس ) مكث( .باشه ! وم اوهـ  گلتن

  .)به نيت خروج از صحنه حركت مي كند»  گلتن «( 

  !بانو ) بلند مي شود(ـ سخي داد 

  چي شده ؟) مي ايستد(ـ  گلتن

  ـ ناوقتچه سبز شدي از كجا ، سر راه دلم؟سخي داد 

  ـ چي ؟گلتن 

  !هوشت سوي من نيست بانو ! هيچ ) ......... سر به زير مي اندازد(ـ سخي داد 

  ) .........شنيده خيره به اوست ؛ انگار(ـ گلتن 

  !ـ ترَي ترَي نظر نكن بانو  سخي داد

  !» ! بانگ جمعيت بلندس« ) » سخي داد «به تقليد از (ـ چه كنم كه نشنيدم ؟ گلتن 

  !ـ شنيده نتاني سخي داد 

  .)لبخند مي زند ! ( نتانم ... ـ  گلتن

  ! ـ مي خواستم ، اسمت پرسان شوماد سخي د

  ر ؟ـ اسممو مي خواي چيكا گلتن
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بـه   گوشت جانم آب نكـن ! »  سخي داد «ما، اسم مرَه پرسان شدي ، گفتم ش) مكث ـ دستپاچه (ـ سخي داد 

  !نيش زبان 

  !» گلتن « ـ گلتن 

  !قد و بالا نشكنه ! » گلتن « ! » گلتن « ) مي خندد ـ ذوق زده ـ پيروز ( ـ سخي داد 

  شون كني ؟نمي خواي تموم. بر مي گردم) لبخند مي زند ( ـ گلتن 

  : )در چشمانش زير لب تكرار مي كند  با برق شادي» سخي داد « .  خارج مي شود» گلتن « ( 

  !» گلتن « !  » گلتن « ـ سخي داد 

  

  )زير نور ، رو به تماشاگران» گلتن « ؛  رفت و برگشت نور (

  

  ـ ببخشيد مي تونم سوالي بكنم ؟گلتن 

  .ـ اينجا فقط ما مي پرسيمصدا 

  .واهش مي كنم ـ خ گلتن

  !بگو ) مكث ( ـ صدا 

  ـ اون بيرون باده ؟ گلتن

  .فكر كنم ... ـ آره صدا 

  ـ باد تند ؟ گلتن

  ـ چرا  مي پرسي ؟ صدا
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  ـ جواب نمي دين ؟گلتن 

  كه چي ؟. نه خيلي تند نيست ! ـ نه  صدا

  چادرمو جمع كردين ؟)  نفسي مي كشد(ـ  گلتن

  . ـ شما نمي توني اونجا چادر بزني صدا

  ـ چرا ؟ مگه منطقه صفر نيست ؟گلتن 

  ـ منطقه صفر چيه ؟ صدا

  !آزاده . كه مال هيچكدوم نيست ! ـ يه جاييه بين دوتا مملكت  گلتن

  جايي كه مي گي بايد چادر زد ؟... اينجا ، .... ـ اونوقت صدا 

  ـ به كسي چه ؟گلتن 

  !درست حرف بزن ) بلند(ـ  صدا

اذيتتـون   چيكار دارين شما ؟ مگه من! ن يك كيلومتر كه نه اينوريه نه اونوري اي. جدي گفتم ... ـ من   گلتن

  كردم ؟

  !ـ مي خواي درست وحسابي جواب سوالاي منو بدي يا بفرستمت بري  صدا

  ـ كجا ؟ گلتن

  .ـ جاي خوبي نيست  صدا

  .ـ آخه چرا ؟ من ايراني ام  گلتن

  .يه چيزيت مي شه لابد ! ايراني و اين بازيها ! ـ ديگه بد تر صدا 

  !ـ من ؟ گلتن
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  ـ انكار مي كني ؟ صدا

  ـ چيو ؟ گلتن

  !ـ جرمتو  صدا

  ـ چه جرمي ؟ گلتن

  !ـ به ما گفتن  صدا

  ـ چيو ؟ گلتن

  ـ انكار مي كني كه مي خواستي از مرز رد شي ؟ صدا

  !ـ دروغه به پنج تن  گلتن

  ـ انكار مي كني ؟صدا 

  !نه به مولا همي» سخي داد « ـ همه گير من و  گلتن

  ؟» سخي داد  «ـ صدا 

  مگه نگرفتينش ؟. شوهرم ....... ـ  گلتن

  .ـ اينجا فقط ما سوال مي كنيمصدا 

  .ـ خواهش مي كنم  گلتن

  ا ـ داستان مرز چيه ؟صد

  ـ مرز ؟گلتن 

  .همينه» سخي داد « ـ گفتي گير تو وصدا 

  .ـ اون مي گه بريم افغانستان گلتن
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  .همونجا گرفتنت . تي ـ تو كه داشتي مي رفصدا 

  افغانستان كدومه؟. ـ يه هوا دور تر بودم از چادرم  گلتن

  .ـ يه هوا دور تر از چادرت ، مي شه افغانستان ديگه  صدا

  .مي خواست بياد اينور . » سخي داد « ـ رفتم پيِ  گلتن

  ـ چرا مي خواست برگرده ؟ صدا

  .نگرانم بود . ـ بخاطر من  گلتن

  .اش نرفتي ـ مي گفت باه صدا

  ـ ولايتش ؟ گلتن

  !ـ اوهوم  صدا

  .ـ نمي تونم برم گلتن

  گفتي اسمت چي بود ؟.... ـ ببينم خانمِ  صدا

  !» گلتن « ـ  گلتن

  ؟... »گلتن ِ« ـ  صدا

  ـ چي ؟ گلتن

  ـ ادامه ش ؟ ادامة اسمت ؟ صدا

  !» رفيعي « ............ » گلتن ِ« ـ  گلتن

  ؟» گلتن رفيعي « ـ  صدا

  .بله ـ  گلتن
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  ـ شناسنامه ت همراه نبود ؟ صدا

  !اوني كه سبيل داشت اين هوا . به دوستتون گفتم . ـ نه  گلتن

  ـ كجاست ؟صدا 

  ـ چه فرقي مي كنه ؟گلتن 

  !ـ فرقي نمي كنه ؟ صدا

  !من جاي خواهرتم ! صدا بزن » گلتن « ! ـ شما راحت باش  گلتن

  ـ مسخره مي كني ؟ صدا

  !همين . رو دوست دارم » رفيعي « قط اسم ف. ـ نه به پنج تن  گلتن

  ا ـ مدركي ، چيزي همرات نيست كه اسم و رسمتو نشون بده ؟صد

  ـ مدركم كجا بود ؟ گلتن

  ـ خانواده اي ، كس و كاري ؟ صدا

  !» آصف « فقط ................................................. ـ نمي دونم گلتن 

  كيه ؟ »آصف « ـ صدا 

  .بچه گَكمَ ! پسركم ـ  گلتن

  ـ كجاس ؟صدا 

  باد كه نمياد ؟... ـ اون بيرون ،  گلتن

  ـ كسِ ديگه اي نداري ؟ صدا

  !يا نه ؟ ، يكي قلبش براي من مي زنهه بدونم كدوم گوشة اين دنيامنِ كولي چ... نمي دونم . .....ـ  گلتن
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  ـ بچه تو چيكار كردي ؟ صدا

  ـ من ؟ گلتن

  ـ الآن كجاست ؟ صدا

  ـ چادرمو جمع كردين ؟ تنگل

  ـ نمي خواي جواب بدي ؟ صدا

  .ـ لال شم اگه نخوام گلتن 

  !ـ پس بگو  صدا

  .قرارمون همينه .من پيداش مي كنم . ولي مياد..................... رو گم كردم » آصف « ـ  گلتن

  .ـ براي آخرين بار مي پرسم  صدا

  ـ چيو ؟ گلتن

  ـ اونجا چيكار مي كردي ؟صدا 

صـدام   ون سـر داشـت  از ا. زد و مي دويد كه بياد اينورعربده مي . رو ديدم » سخي داد « ............... ـ   تنگل

بلكـه نـدوه ؛    دويـدم طـرفش  . گفتم نخوره بهـش  . سربازا تير در كردن.  صداي تير شنيدم. مي كرد 

گفتم تـو وايسـتا ، مـن     م ؟چه بدون. ا خارجيهامرزباناي افغان بودن ؛ ي. دم پاش يه تير زدن ! وايسته 

. مـدن  و تفنگچـي هـا نيو   ديگـه سـربازا  . هردو تو همين منطقه مـي دويـديم   . دويدم طرفش . اومدم 

چـادرمو نگـاه كـردم ، ديـدم      برگشتم.بعد يهو باد اومد... بعد .من طقة افهميدم ريسيدم من. وايستادن 

» سخي داد « شنيدم ! دنبال خاشاك  دويدم. خاك و سنگ بلند شد از كنار چادر ، رفت طرف سربازا 

چنـد بـار چنـگ انـداخت لباسـمو بگيـره ؛        .اونم دنبالم اومد. دويدم . پشت سرم داد مي زنه كه نرو 
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من نمي دونم ما رو ، رو چـه  . جفتمونو گرفتن  سربازا. نمي تونستم وايستم .داد زد . داد زد . نتونست 

  آره ؟... اسلحه همراش بوده » سخي داد « شنيدم  ....ولي.... حسابي گرفتين از مرزبانهاي افغان

  ـ چرا نمي تونستي وايستي ؟ صدا

  !» آصف « بخاطر ) مكث طولاني (ـ  گلتن

  

  

 گوشـه اي » سـخي داد  « .روزگار گذشـته   رفت وبر گشت نور ؛( 

گـاهي    .سته و خطاب به مخاطبي نا معلـوم چيزهـايي مـي گويـد     نش

 ـ  چنان   ـ  سر به گوشه اي گج مـي كن  د كـه گـويي  د و حـرف مـي زن

 ـ  مخاطبش در گوشه اي واري يـا بوتـه اي   از صحنه ، شايد پشت دي

  .)است 

ي اي ا .هجوم كرده ن. چي رقم گيرو دارس! همولايتي ها گپ زدن ! ـ افغانيستان دوزخ شده اس سخي داد 

اينجـا نبـودم    دوزخ نبود ، من. اونجا هميشه دوزخ بوده س ! اينا نخفته آمده ن خوابمان ...... اي 

چي خـاك سـر   ...  خُب! نظر كن كجا ناني تر مي كني  !پي ِ سامان !  پي ِ امان! مرده ي بي گور .

م اين عساكر هراس دار هوشت سوي من اس ؟! كنم ؟ حالي اين اوضاع كمر افغان ره شكستانده 

. كند ؟ دلم تـه وبـالا مـي شـود     چي فرق مي! اوجا  عساكرِ! اي جا  عساكرِ! گوشمان گرفته كنن 

  !سرزمين اس  بي! بسته بال اس » سخي داد « ! خانمان مه باد روفت 

  ، ناراحت ، با شكمي برآمده از پشت ديوار يا بوته اي» گلتن « ( 
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  »سخي داد « . د به صورتدست به شكم دارد و در. بيرون مي آيد 

  .)با ديدن حالش از جا مي جهد 

  ؟» گلتن « ـ ها ؟ چي شد  سخي داد

  !ـ نشد  گلتن

  ـ چي گپ زدي ؟ سخي داد

  .همين جا بياد بچه مي ترسم . دل و روده م داره مي زنه بيرون . گم نشد  ـ مي گلتن

  !رفت  نروش»  داد سخي «ديدگان ِ ! حالي مي ريم شفاخانه ) ذوق زده ( ـ  سخي داد

  .ـ شفاخانه كدومه ؟ من قدم از قدم نمي تونم بردارم گلتن

  !چي گپ زدي ؟ سخي داد ـ

مياد بيرون  گلاب به روت ، قاطي هم... الآن مي شينم يه گوشه ، بچه ات و ! سر به سرم نذار ! ـ ببين گلتن 

  !يه خاكي سرمون كن ! ها 

  ـ چي خاك مشته سر كنم ؟سخي داد 

زاييـدن   حالا تو چـون افغـاني،  ! ـ من چه مي دونم ؟ همه مردا چه خاكي سرشون مي كنن ايجور وقتا؟  گلتن

  .» سخي داد « زنت خطرناك نيست ؟ حالم خوش نيست 

غريب  دست! تكان نخور . همين جا بمان ! ـ چي كنم ؟سر گيجي شدم بس كه دستك پايك زدم سخي داد 

  .جان آمدم» گلتن « . آمدم . حالي آمدم ! خور تكان ن كي گرفته مي كند غير غريب ؟

  . )به زحمت گوشه اي مي نشيند» گلتن « . خارج مي شود » سخي داد « ( 
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سـر زا   !بيا اينم روزگار مـا ! بي ، يا علي گفتي به يه غربتي ؟تو خودت كم غري آخه بگو زن ،) باخود(ـ   گلتن

  !يا پنج تن ! تن يا پنج ! يا پنج تن ) درد مي گيرد ! ( نريم خوبه 

  

  )زير نور رو به تماشاگران » سخي داد «  رفت و برگشت نور ؛ (

  .ـ همين يكي بود سخي داد 

  ـ ديگه بچه دار نشدين ؟ صدا

  ..............ـ سخي داد 

  خوابي ؟. ـ با تو ام صدا

  .ديگه نتانم ! ـ نه آقاجان سخي داد 

  ـ چي ؟ صدا

  .د ل و آخرش بواو» آصف « ـ سخي داد 

  ـ چرا ؟ صدا

  !ـ عوارض جنگ اس سخي داد 

  ـ يعني چي ؟صدا 

  .ـ موشك باران ِ تهران ، زخم خورد جانم سخي داد 

  ا ـ كجاي تهران زندگي مي كردي ؟صد

  .جنوب تهران اس . ـ كابل سيتي سخي داد 

  ـ خب چي شد ؟صدا 
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شفاخانه افتيدم  يك ماه. مانده بودم زير آوار ، ! انفجار بود به چه وجاهت . ـ لت وكوب شده بودمسخي داد 

  .بعد گفتن تا عمرم به دنياس ، بچه نمي بينم . 

  ـ كي فهميدي بايد از ايران بري ؟ صدا

  .فهم كرديم مام.ت اقامت افغان در ايران باطل اس ز موقّاعلام شد ، مجو. ـ خيلي وقت پيش سخي داد 

  ـ بعد رفتي ؟ صدا

همـه   پاسـپورت . يك بار مجوز گرفته كـردم  . بايد ميامد كه نيامد » گلتن « . ـ قصه طولاني شد سخي داد 

  !شبانه.زن ناقص عقل شناسنامه و پاسپورت و همه ره فروخت ! چي به چه وجاهت 

  ـ به كي ؟ صدا

  .ـ فهم نكردم  سخي داد

  ـ براي چي ؟صدا 

  .رش مختل اس مشاع» گلتن « ، » آصف « بعد از  !ـ براي اينكه از ايران نره سخي داد 

  ـ چرا نمي خواست بره ؟ صدا

  .ـ داستانش طولاني اس سخي داد 

  !ـ بگو  صدا

  !» آصف « ـ بخاطر  سخي داد

  ـ يعني چي ؟ صدا

 مام ديده كـرديم مجوزمـان باطـل اسـت وزنمـان     ! بيچاره جانكم ! » گلتن « بيچاره ) زير لب ( ـ   سخي داد

. داشتيم خدايا چه كنيم ؟ يك دوستي. ت و كوب كرديوانه شد ، خودش ره لجيغ زد ، د !ماندني 
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. حيران مي ماندي  انگريزي گپ مي زد،.انگريزي مجوز داشت ! با تحصيلات بود به چه وجاهت 

. كه قانونش تـوفير مـي كنـه     »منطقة صفر « گپ مي زد ، مام فهم كرديم جايي هست ، اسمش 

  .» گلتن « ردم هم اينجوري هم من ايران ره ترك نمي ك

  .فتي ـ تو كه رصدا 

اگه  .داشت تن وجانش آب مي شد» گلتن « . نمي شه. يك كيلومتر برهوت . ـ اونجا برهوت اس سخي داد 

  .ولايت خودش ره ترك نمي كرد » گلتن « نبود كه » سخي داد « 

  .هم برگرده » گلتن « ـ رفتي كه  صدا

قلبمان اينجـا   .ما گذاشت يه گوشه از بي كسي بميريمبرگشت ، نه اين دلِ » لتن گ« ولي نه ! ـ ها سخي داد 

  .برگشتيم . بود 

  با تحصيلات از كجا داشتي ؟ ـ تو دوست صدا

دستفروشـي   .كارگري مي كـرد ! عين افغان . ، پيش از اينكه شويش بشم كار مي كرد » گلتن « ـ سخي داد 

  .غمكش بود  .د همان بزرگ زاده گپ ز. خانه يك بزرگ زاده هم كارگر بود. مي كرد 

  ـ زنت با اون ابطه اي داشت ؟ صدا

  ـ چي گپ زدي ؟سخي داد 

  و زنت رابطه اي داشتن ؟.... ـ گفتم اين آقا  صدا

ما ! قوم و اقارب  .ر بودبراي ما بياد. هردو دوستش داشتيم . كارگرش بود » گلتن « . ـ ارباب بود سخي داد 

  .كسي ره نداريم 

  ـ اسمش چي بود ؟ صدا



صفر سخی دادمنطقه   
 

26 
 

  !» احمد رفيعي « ! » رفيعي « ـ  داد سخي

  

  

  

در خانـه اي  » گلـتن  « و » سـخي داد  « ر فت و برگشت نـور ؛  ( 

 ـ . نشسته اند به گپ و گفت  محقرّ و چنـد   دچهره هايي غـم زده دارن

  .)سالي گذشته

  .ـ بايد ديده كنيم كجا ناني تر مي شه  سخي داد

  !تر مي شه ؟» منطقة صفر « ـ تو  گلتن

  !نه ملّت  نه طالبان كارمان دارد ، نه ملّا عمر ، نه ايراني كارمان دارد ، نه دولت ،. امن اس  سخي داد ـ

  !ـ نه گلتن 

  .اسبزرگ زاده. اون فهم مي كنه! اس » احمد رفيعي « گپ . اين كه گپ من نيست » گلتن « ـ سخي داد 

  .خوايممي     همونجوري باشه كه ما خواد همه چيزمي. هميشه دوست داشته. ـ اون منو دوست داره  گلتن

  ـ دوباره گپ آن مردك را كشاندي پيش ؟سخي داد 

  به من چه ؟. ـ تو اسمشو آوردي  گلتن

  !ـ گپ دگر بزن سخي داد 

  .ـ حرفي ندارم لتن گ

  چرا شويت نشد ؟) مكث ـ ناراحت(ـ سخي داد 
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  ..............ـ  گلتن

 گپ زدي كه كجا سر افكندي زيـر، داخـل شـدي ، جـواب شـنيده      !آمدم پي تو ! ـ مرَه نظر كن سخي داد 

  !نشد وجاهت ! ادعا كه نشد كار . حال من شوي تو استم ! آه ! كردي كه عاشقم 

خـانواده   .اولين باري كه تو باغ پدرش منو ديـد  . گلتن ـ اون خيلي سال پيش مي خواست با من ازدواج كنه  

كه پيـدا نيسـت، كنـار     »گلتن « پسرشون ؛ نه يكي مثل  براي زن ِ با اصالت مي خواستن. ش نذاشتن 

  )سكوت مي شود . ( افتاده  كدوم بتّه پس

  !» گلتن « سخي داد ـ 

  !ـ بگو  گلتن

  ـ اگر مي شد ، مي رفتي ؟سخي داد 

بـزرگ   يه دختر كولي بـا يـه  ! نبايد مي رفتم ؟ يه خورده فكر كن ) مي كند  »سخي داد «نگاهي به( ـ   گلتن

دروغ نمـي   مي زد ، مخصوصاً كه نگاش داد. هركي جاي من بود مي رفت ! ة تحصيل كردة مؤدب زاد

  .عاشقمه . گه 

  .)پكر، سر بر مي گرداند » سخي داد « ( 

  ـ چيه ؟ ناراحت شدي ؟ گلتن

  ..........ـ سخي داد 

  ؛ـ ... كه تو نبو  اون موقع. روغ نگفته باشم عزيزكم ـ من مي خواستم بهت د گلتن

روزت  دروغ گپ مي زدي ، چه مي شد ؟ اينهمه با دروغ شـبت ره روز كـردي،  ) قطع مي كند(ـ سخي داد 

  .ره شب چه شد ؟ يك دروغ دگر هم گپ مي زدي 
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  ـ من كي دروغ گفتم ؟گلتن 

  !ـ من همچه گپ نزدم سخي داد 

  من كي با دروغ روزمو شب كردم ، شبمو روز ؟ ـ گلتن

  ـ نكردي ؟سخي داد 

  كي ؟ ـ گلتن

  چي اسَ ؟» آصف « ـ پس سخي داد 

  .پسر ماست » آصف « ـ  گلتن

  گم شده اس ؟! ـ گم شده اس ؟ نه  سخي داد

  تو چه مرگته ؟. ـ معلومه كه گم شده  گلتن

اس؛ بـي  گور اس ؛ بي خانمان اس ؛ بي غمكش اس ؛ مرده به گم شده اس كه» سخي داد « ـ اين   سخي داد

سـخي  « من گـم شـدم؛   نشده؛ گم» آصف « . يك ستاره برايم نيستستاره اس ؛ از هفت آسمان 

  .» داد

  .)بلند مي شود و با چشماني خيس صحنه را ترك مي كند ( 

. شد  جلوي چشماي خودم گم» آصف « مگه نه ؟ . اون بر مي گرده ! » سخي داد « ! » سخي داد « ـ   گلتن

  اون بيرون باده؟) مكث. (فتي من نفهميدم تو چي گ) مكث ـ ملتهب تر . ( بر مي گرده 

تماشـاگران   رو به» گلتن «   رفت وبرگشت نور ؛ جوابي نيست ؛ ( 

  .)كمي بي تعادلتر از همواره   زير نور ؛

  ـ آدم پودر مي شه ؟ گلتن
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  ا ـ تو باز سوال كردي ؟صد

  ـ جواب نمي دين ؟ گلتن

  داري مسخره بازي در مياري ؟) ..... مكث(ـ  صدا

  !نج تن ـ نه به پ گلتن

  ـ يعني چي ؟ صدا

  ـ آدم مي تونه پودر بشه ؟ گلتن

  اتو خوردي ؟هـ قرص صدا

  !ـ قرص ؟ گلتن

  .مي گفت قرص مي خوري » سخي داد « ـ  صدا

  ـ اينجاست ؟ گلتن

  ـ باز سوال كردي ؟ صدا

  ـ چادرم هم جمع كردين ؟ گلتن

  ـ ماجراي اين چادر چيه ؟ صدا

  .نتونستم جور كنم ـ بزرگه نه ؟ از اين بزرگتر  گلتن

  ـ چادر به اين بزرگي زدي وسط منطقة صفر كه چي بشه ؟ صدا

  ـ اشكالي داره ؟ گلتن

  ـ ؛.... ـ دوباره ؟ اينجا فقط  صدا

  !بله ! شما مي پرسين .... ـ  گلتن
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  ـ خُب ؟ صدا

  ـ خب چي ؟گلتن 

  ـ..... ـ پرسيدم چادر به اين بزرگي  صدا

  !ـ چادر من باد مي بلعه  گلتن

  ـ چي ؟ داص

  !باد بيشتري ببلعه ! ـ مي شد از اين بزرگترشو مي زدم ، گنده تر  گلتن

  همين ؟ ـ صدا

  ـ شما اينجا برزنت دارين به من بدين ؟ گلتن

  .......ـ صدا 

  .ولي براتون كار مي كنم ، عوض پولش   ـ پول ندارم بدم گلتن

  .......ـ  صدا

عملگي ،  ، نظافت ،كارگري . كرديمي كار هاز همون اول هم. يم راز كار در نمي » سخي داد « من و ـ   گلـتن 

  .شما چي لازم دارين ؟ خجالت زده نمي مونيم ..... باغبوني ، نگهباني ، 

  ـ اونوقت برزنتو چيكار مي كني ؟ صدا

  .شما اگه دارين بدين . دستام زخم مي شه ولي مي تونم . ه مي كنم به بقيه چادرم ـ وصل گلتن

  نه ؟. عد باد بيشتري مي بلعه چادرت ـ ب صدا

  .ه ـ آره ديگ گلتن

  ـ بعد چي مي شه ؟ صدا
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  .ـ باد امانتشو صاف از مملكت نمي بره بيرون گلتن

  نتي ؟اـ چه ام صدا

  .ـ هرچي كه دستشه  گلتن

  ـ مثلاً ؟صدا 

  .ـ از باد بدم مياد  گلتن

  نجا منتظر شي ؟ايور  مي ره بيرون كه تو با چادر ـ مگه باد فقط از اين  صدا

  ) ......خيره به طرف صدا(ـ  گلتن

  ـ ها ؟ صدا

  كجاست ؟» آصف « ـ  گلتن

  ـ پسرت ؟ صدا

  ـ كجاست ؟ گلتن

  !ـ تو بايد به ما بگي  صدا

  .نمي دونم .ـ من نمي دونم  گلتن

  !ـ آروم باش  صدا

  پودر مي شه ؟....... آدم ) مكث طولاني(ـ گلتن 

  

  

  )رو به رو تماشاگران  زير نور  »سخي داد  «؛ جاي نور عوض مي شود ( 
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  ـ چي ؟سخي داد 

  ـ قضيه ش چيه ؟صدا 

  ! »آقاجان « جگرمه سورمه كردي .... ـ آي آي آي سخي داد 

  !ـ بگو  صدا

  هي از شما پرسان مي شه ؟) كمي بغض دارد(ـ سخي داد 

  .ـ آره صدا 

  .ـ پس حاش بدتر شده سسخي داد 

  ـ.. ..ـ نه حالش بد نيست صدا 

يعني بدس  وقتي گپ مي زني ، هي پرسان مي شه. بد شُدس ! بد شدس ديگه بوبوجان ) سريع(ـ سخي داد 

.  

  ـ حالا قضيه ش چيه ؟صدا 

با هم تر  داشتيم! يك هزار سال پيش بود انگار ) مي خندد ـ تلخ و در خود (ـ آدم پودر مي شه ؟ سخي داد 

» آصـف  « . يمكشيديش ره قاطي ميدخوبي ، ب. باهم بزرگش مي كرديم . و خشكش مي كرديم 

  .نه بچه ما. رو مي گم 

  .ـ پس بچه اي در كار بوده صدا 

  !جگر خوني نكن . ـ گپ زده بوديم پيشتر آقاجان سخي داد 

  !ـ ادامه بده  صدا
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م ما ره ه ـ از خروسخوان تا گاوگم مصروف كار مي شديم كه بزرگ بشه ، مرد بشه ، كم و كرسِسخي داد 

  سگرتِ داري ؟) مكث. (ضبط و ربط كنه 

  ـ چي ؟ صدا

  !دود ! ـ سگرت سخي داد 

  !ادامه بده . ـ نه  صدا

بچـو   )ـ تلخ و طولاني ودرخـود   مكث ـ مي خندد ( .نجا هم بير وبار و قال ومقال شد يا. ـ قد كشيدسخي داد 

سـگرت   !وجاهـت   ز يك شروع مي كرد تا صد غره مي كـرد بـه چـه   ا! تا صد بلد بود غره كند 

  داري ؟

  ..........ـ  صدا

 !» كمـر شكسـته مـرد   « شـدم  . در بلاد شما هم جنگ شدت گرفت! شرمندوك . ـ گفتي نداري سخي داد 

خـاك   چـي . تهران رفته بود زير بمب و موشـك  ! » مرد نيمچه « خودم زخم خورد جانم ؛ شدم 

سـوي مـرز    گرفته كـردم ، بـردم  ره » گلتن « و » آصف « دست   مشته سر خود مي ريختيم ؟

چي تـرت و فـرت    همه. ولايت ِ ما امنيت بهتر اس  ذلّه و مانده بردم خيال كردم در. افغانستان 

  .بود ولي موشك نبود 

  راضي بود باهات بياد ؟» گلتن « ـ اون موقع  صدا

  .اس» آصف « درد ِ » گلتن « درد . باهاش بود  »آصف « ! ـ ها سخي داد 

  .........ـ  صدا

  .ريش اس آقاجان ، شما هم كه سگرت نداري » سخي داد « دل . خامي كرد » سخي داد « ـ سخي داد 
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  ..........ـ صدا 

كـه   آنـي نيسـت   فهم نكردم در زمان جنـگ ، هـيچ سـبزي ،   . ـ زن و بچه ره از جايي بردم سبز سخي داد 

  .پيشتر ديده كردي 

  ـ خب ؟ صدا

مـن ،  »ِآصـف  « ! » آصـف  « زير پـاي  ) ادهبه گريه افت.(، تركيد » گلتن « ـ مقابل ديدگان من و سخي داد 

« هـي  . مـي كـرد    ره صدا» آصف « هي . ماند و ديدگان ِخيره » گلتن « . پودر شد . نيست شد 

انگـار بـرف   ! ره شنيدم  انگار همان دم ، آواز سپيد شدن موي خويش. ره صدا مي كرد » آصف 

  .نشست روي موهام 

  .يدون مين بود ـ م صدا

گـرد   ديـد . بـاد بـود   . پودر شد مقابـل ديـدگانش   » گلتن » ِ « آصف « . كمرم شكستاند . ـ بله   سخي داد

. گـپ مـي زد    . برگشـت . ه بـود  مجنون شـد . وخاشاك ره كه بلند بود ، آورد طرف مرز ايران 

» آصـف «كنـد  مـي   حالي فكـر . ره گشتانده ايران» آصف « فكر مي كرد باد .هذيان گپ مي زد 

نوشته بود كـه تنهـا بچـه     ناصية ما. رد م. رفت » آصف « مرتّب گپ مي زدم كه . ايران است 

بميره كه » داد سخي«زن، . شده س گم» آصف«كنه خيال مي. قبول نمي كنه. مان بره روي مين 

م قبول ه» آدم پودر مي شه ؟ « گپ مي زنه  .پودر شد رفت» آصف « شد ،  تو مشاعرت مختلّ

چـادر فـراز كـرده كـه     . اين خاك و خاشاك ره ه پس باد مي چرخانهكه مي كنه گپ مي زنه ك

شـه و   وقتـي تنـد مـي   . مـي بلعـه    چادرش بـاد  !ره جايي دگري ببره » آصف « نذاره باد خاك 
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دستك پايك مي زنه كـه خاشـاك ِ دسـت بـاد      خاشاك بلند مي كنه ، در چادر ره باز مي كنه و

  سگرت داري ؟............................!.......شكار كنه 

  

 .روشن مـي شـود   » سخي داد « فضاي پيرامون . نور تغيير مي كند (

در  كـه در » گلتن « و » سخي داد « حال ، تصوير كاملي مي بينيم از 

اسـت و   با دهان باز فراز» گلتن « در عمق ، چادر . صحنه نشسته اند

به دهان مـي   انگشت» گلتن«. دي روشن و كمي با. است  فضا بيروني

 .را مي سنجد  انگار كه مسير حركت باد. گيرد و سپس بالا مي آورد 

مـي   نگاهي به اطراف مي كند و آرام سر به سـوي مـا  » سخي داد « 

  .)گرداند

. شـاريده  دل وجانمـان . در آن جاري اس » گلتن « قانون من و . من اس  »منطقة صفر « ـ اي جا سخي داد 

. سـر مـن ، بـرف اس     حالي موي. انگار هزار سال رفته س. شيم كه مرهم روي زخم شود كجا با

   .من آواز سپيد شدنش شنيدم 

  !بختت سفيد باشه به حقّ پنج تن ) نه چندان بلند(ـ گلتن 

  ... )تنها صداي باد  ـ تاريكي(                       

  

  ايوب آقاخاني

  87شهريور و مهر 


